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گفت وگو با آني ارنو، برنده نوبل ادبیات درمورد خاطراتش و دلیل دفاع او از جنبش «من هم»

تاریخ جمعی

 شما کتاب «سال ها» را با استفاده از یك «شخص» و «ما» و گاهی «او» (مؤنث)   .
یا «آن ها» نوشته اید اما هیچ جا از «من» استفاده نکرده اید، چیزی که حتی برای یک 

زندگی نامه غیرشخصی نامعمول است.
وقتــی به زندگی ام فکــر می کنم، داســتانم را از کودکی تا امــروز می بینم، اما 
نمی توانم آن را از دنیایی جدا کنم که در آن زیســته ام؛ داســتان من با داستان های 
نســل مــن و رویدادهایی آمیخته شــده کــه برای ما رخ داده اســت. در ســنت 
زندگی نامه نویسی، ما از خودمان صحبت می کنیم و رویدادها در پس زمینه هستند. 
من این روال را برعکس کرده ام. این داستان رویدادها و جریان رویدادها و هر چیزی 
اســت که طی شصت ســال زندگی یک فرد تغییر کرده اما از طریق «ما» و «آن ها» 
روایت می شــود. رویدادهــای کتاب من متعلق به همه اســت، متعلق به تاریخ و 

جامعه شناسی است.
   «ســال ها» گزارش رویدادها و تحولات بیش از نیم قرن فرانسه است و با وجود   .

اینکه روایتــی از تأثیر رویدادهای جهانی - بیتلز، جنگ عراق و یازده ســپتامبر- به 
دســت داده اید، اما این روایت از دیدگاه فرانسوی است. استقبال کشورهای دیگر 
از کتاب شما چگونه بود؟ از اینکه کتاب  شــما نامزد جایزه من بوکر بین المللی شد، 

غافلگیر نشدید؟
چرا، خیلی غافلگیرشــدم. اما در آلمان و ایتالیا اســتقبال خوبی از آن شد و به 
چینی هم ترجمه شــد، بنابراین جذابیتش باید بیش از صرفا تاریخ فرانســه باشد. 
با اینکه با صراحت نمی گویم اما به طور مشــخص تاریخ زندگی شــخصی؛ زندگی 
خــودم و خاطرات خودم اســت. من ایــن تاریخ جمعی را به کمک احساســات و 

خاطراتم بازگو می کنم. شخصیت اصلی، زمان و گذر زمان است که همه چیز را، از 
جمله زندگی ما را، با خود می برد.

   روایت شما در این کتاب اصلا احساساتی نیست. بسیاری از مسائل شخصی تان   .
را بازگو می کنید: از خانواده تان، فرزندان تان، جدایی از همسرتان؛ از رابطه جنسی 
می نویســید اما از عشــق نمی گویید. به آلزایمر مادرتان اشــاره می کنیــد، از نگاه 
چشــم های گربه ای می گویید موقعی که دارند از روی ترحم خلاصش می کنند. و از 
حسادت تان می گویید، زمانی که عشق سابق تان، شریک جوان تری پیدا می کند، اما 

بقیه کتاب به شدت غیراحساسی است.
من نویسنده ای نیستم که تمرکزم روی احساسات باشد و این موضوع «سال ها» 
نیست. هدفم این نبود که از مسائل شخصی حرف بزنم. با توصیف تصاویر می شود 
شــخصیت را پرداخت. برای هر دهه من بــه یک تصویر توجه می کنم و لباس ها و 
نورها را توصیف می کنــم و خودم را در آن لحظه تصور می کنم. به کمک تصاویر، 
به طور گذرا به مرگ پدرم اشــاره می کنم و به بچه هایم، اما از احساســات چندان 

صحبت نمی کنم.
   شــما از خانواده متوســطی بودید -والدین شــما مغازه کوچکی داشــتند- اما   .

به دانشــگاه رفته اید. نویســندگان فرانســوی با پیشــینه طبقه کارگری، همچون 
ادوارد لوئیــس درمورد این نوشــته اند که چطور تحصیلات دانشــگاهی ســبب 

فاصله گرفتن شان از خانواده هایشان شد.
اتفــاق نادری بود اما من تنهــا فرزند بودم -خواهرم قبــل از تولدم فوت کرده 
بود- و از آنجا که مادرم شخصیتی قوی داشت و عاشق مطالعه بود، به این سمت 

رانده شدم. بله موجب فاصله من از خانواده ام شد. این فاصله، موضوع کتاب اولم 
در چهل سال پیش شد.

   از میان شش دهه ای که «سال ها» در بر می گیرد، آیا دوره ای هست که به عنوان   .
دوره ای جذاب ، سازنده یا شاد، از آن یاد کنید؟

بــه لحاظ تجربه جمعی، دوره قبل از ۱۹۶۸، عصر بیتل ها، تا دهه ۱۹۸۰، شــاید 
جذاب ترین دوره باشــد. به لحاظ شخصی، درخشان ترین دوره زندگی من بین ۴۵ و 
۶۰ ســالگی بود، زمانی که حس می کردم واقعا زنی آزادم که هر کاری می خواهم 
می توانم بکنم. دوره آزادی بزرگی برایم بود، زمانی که احســاس خوبی به زندگی 

داشتم.
   و حالا؟  .

حالا پیر شــده ام و همیشــه کمی ناخوشی و خســتگی پیش می آید. در یکی از 
کتاب های آخر ســیمون دوبوآر، زنی هســت که باور دارد اینکه در پشــت سر خود 
گذشته ای دور و دراز داشته باشیم، دلپذیر و شیرین است. این از احساساتی است که 
در این سن بسیار بدیهی است. این شیرینی که با پیری به دست می آید و در آخرین 

تصویر کتاب «سال ها» هم هست؛ عکسی از زنی در کنار نوه اش.
   شــما در این کتاب، از فمینیسم در حال رشــد می گویید، اما هم زمان سردرگمی   .

زنان هم نســل خود را هنگام مواجهــه با ازدواج و خانواده، بازگــو می کنید. امروز 
چه احساســی نسبت به فمینیسم دارید، به خصوص نســبت به جنبش «من هم» 
(#MeToo) که در فرانسه با آن برخوردهای متفاوتی شده است. برای مثال کاترین 

دنوو می گوید در این جنبش زیاده روی شده است.

وقتی دنووو این حرف را زد، من پاک شــرمنده شــدم. ایــن تفکر گروهی از زنان 
مرفه بود. حقیقتش، به نظرم حرفش نفرت انگیز بود. من جنبش «من هم» را کاملا 
قبول دارم. مسلما زیاده روی هایی می شود اما نکته مهم این است که زنان دیگر زیر 
بار این نوع رفتار نمی روند. در فرانسه ما زیاد درمورد فرهنگ اغواگری می شنویم اما 
این اغواگری نیست، تسلط مردانه است. سوءاستفاده فقط در حوزه جنسی نیست، 
همه جا هســت، از جمله در ادبیات. زنان نویســنده کمتر در برنامه های تلویزیونی 
دعوت می شــوند، جایی که مردها سه برابر زنان هســتند. این تفکر وجود دارد که 

زنان «رمان نویس» هستند و مردان «نویسنده»...
   به قول خودتان شما همیشه خواننده ای  مشتاق بوده اید. کدام کتاب ها روی شما   .

اثرگذار بوده اند؟
مشــکل می شــود انتخاب کرد. یک زمانی، کتاب «خواجه مؤنث» ژرمن گریر را 
می خواندم، زمانی که خواندن مهم بود و بر سبک نوشتنم تأثیر می گذاشت. «تهوع» 
ژان پل ســارتر، «جنس دوم» ســیمون دوبوآر و آثار ویرجینیا وولف را می خواندم، 
نویســنده ای فوق العاده که در دهه بیست زندگی ام کشف کردم و کارهای ژرژ پرک. 
اینها کتاب هایی بود که می خواســتم بخوانم و مثل آنها بنویسم. اما فقط داستان و 

محتوا مهم نبود، بلکه فرم اهمیت داشت.
   در حال حاضر چه کتاب هایی می خوانید؟  .

الان کتاب Flâneuse، «زنانی که در شــهرهای پاریس، نیویــورک، توکیو، ونیز و 
لندن پرسه می زنند» نوشته لورن الکین را می خوانم. flâner (پرسه زنی)، در فرانسه 

کنشی مردانه است و الکین به طرز جالبی آن را درمورد زنان به کار برده است.

نوبل ادبیات براي آنی  ارِنو، نویسنده زن فرانسوی
چاقوي زبان

کیم ویلشر، ترجمه مریم محمدی: آنی ارنو، یکی از برجسته ترین نویسندگان فرانسه است که جوایز مختلفی برای کتاب هایش دریافت کرده، از جمله 
جایزه ۲۰۱۷  «مارگریت یورسنار» برای تمام آثارش. او در انگلستان گمنام بود تا اینکه خاطراتش با عنوان Les Années به زبان انگلیسی («سال ها» با 
ترجمه الیســون ل استریر) منتشر شد و کاندیدای جایزه بین المللی من  بوکر شد. این کتاب در فرانسه پرفروش شد و به گفته جان بنویل، نویسنده «او 

با آمیختن خاطرات، رؤیاها، حقایق و تأملات، به شکلی بی نظیر دورانی را زنده می کند که آن را زیسته بودیم و زندگی می کنیم».
آنی ارنو، نویســنده هشتادودوساله فرانسوی، شانزدهمین چهره فرانسوی و هفدهمین زنی است که جایزه نوبل را به دست آورده است. پیش از او، 
نوبل ادبیات در ســال ۲۰۱۴ نصیبِ پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی شده بود. کمیته نوبل روز پنجشــنبه، ششم اکتبر (چهاردهم مهر) آنی ارنو را 
به خاطر «کشف ریشــه ها، بیگانگی ها و محدودیت های جمعی حافظه شخصی» و «شهامت و تیزهوشی واقع گرایانه» شایسته دریافت نوبل ادبیات 
امســال دانســت. آنی ارنو پس از دریافت نوبل ادبیات در مصاحبه ای جایزه نوبل را افتخاری بزرگ و پرمسئولیت خواند و حمایت خود را از فعالان 

حقوق زنان در ایران و سراسر جهان، اعلام کرد. از ارنو تاکنون چندین کتاب از جمله «شرم»، «یك زن» و «جایگاه» به فارسی منتشر شده است.
آنی ارنو در مصاحبه ای با «گاردین» که روز ششــم آوریل ۲۰۱۹ منتشر شــد، از خاطرات منحصربه فرد خود که نامزد جایزه بین المللی من  بوکر شده 
بود و دلیل دفاعش از جنبش اجتماعی «من هم» (#MeToo) گفته است، این گفت وگو را که بیانگر خاستگاه و اندیشه های این نویسنده برنده نوبل 

است در ادامه می خوانید.

ترجمه گلناز منتظری: آنی اِرنو، نویســنده فرانسوی، در سال ۱۹۴۰ 
چشم به جهان گشــود و در شهر کوچک ایوِتو نُرماندی بزرگ شد. 
والدین او که در این شــهر مغازه خواروبارفروشی و کافه  داشتند، با 
بالاکشــیدن خود از طبقه کارگری به یک زندگی بورژوایی، محیطی 
از فقر و بلندپروازی توأمان برای او فراهم کردند. ارنو در نوشته های 
خود همــواره از زوایای مختلف به واکاوی زندگی ای مشــحون از 
نابرابری های شدید جنســیتی، زبانی و طبقاتی می پردازد. او برای 

نویسندگی راهی طولانی و دشوار را پیموده است.
آثار ارنو بر مبنای خاطرات او از پیشــینه روســتایی اش از ابتدا 
با هدف بســط دادن مرزهای ادبیات به فراتر از داســتان به معنای 
محدود آن پا به عرصه ظهور گذاشتند. ارنو، علی رغم سبک کلاسیک 
و متمایزش، خود را بیش از یک داستان نویس، «قوم شناس خود» 
می داند. او مکرر به «در جســت وجوی زمان از دست رفته» مارسل 
پروســت اشاره می کند، اما به همان اندازه مهم است که بدانیم او 
عمیقا تحت تأثیر جامعه شناســی همچون پیر بوردیو بوده است. 
میل به خلاص شدن از داستان، ارنو را به بازسازی روشمند گذشته و 
نیز تلاش برای نگارش نوعی نثر «خام» به شکل روزنوشت و ثبت 

رویدادهای صرفا بیرونی سوق داده است.
اولین اثر آنی ارنو «کمدهای خالی» (۱۹۷۴) نام داشــت و او از 
همین اثر واکاوی ریشه های نُرمن خود را آغاز کرد. اما این چهارمین 
اثر او با عنوان «جایگاه» بود که موفقیت ادبی را برایش به ارمغان 
آورد. او در ایــن کتاب تنها در صد صفحــه، تصویری بی طرفانه از 
پدرش و کلیت محیط اجتماعی ای که او را شکل داده بود، به دست 
می دهد. در این بازنمایی شکل گیری زیبایی شناسی غیراحساساتی و 
اخلاق محور او را می بینیم که سبک سخت و شفاف او را می سازد. 
و این آغازگر مجموعه ای از آثار نثر او در قالب خودزندگی نامه بود 
که یک گام از دنیای خیالی داستان فراتر می روند. در نوشتار او حتی 
اگر صدای راوی وجود داشــته باشد، خنثی و تا حد امکان ناشناس 
است. همچنین، ارنو در توضیح سبک خود از اجتناب از «شاعرانگی 
خاطرات» می گوید و از نوعی ساده نگاری  دفاع می کند که با دنیا و 
زبان پدرش هماهنگی دارد. مفهوم ساده نگاری با «رمان نو» دهه 
۱۹۵۰ فرانسه و آنچه رولان بارت «درجه صفر نوشتار» نامید، مرتبط 
اســت. با این حال، زبان ارنو جنبه سیاسی مهمی نیز در بردارد. در 
نوشتار او همیشه سایه ای از احساس خیانت به طبقه اجتماعی ای 
که از آن برآمده دیده می شــود. او گفته اســت که نوشــتن کنشی 
سیاســی است که چشــمان ما را به نابرابری اجتماعی باز می کند. 
از ایــن رو  او زبان را  به بیان خودش، بــه عنوان یک «چاقو» به کار 
می بــرد تا پرده هــای خیال را بدرد. این میل خشــن و در عین حال 
بی آلایش برای افشــای حقیقت او را همچنین در شمار وارثان ژان 

ژاک روسو قرار می دهد.
چند سال بعد ارنو در اثری به مراتب کوتاه تر با عنوان «یک زن» 
(۱۹۸۷) این بار تصویری از مادرش ارائه می دهد. این کتاب با تغییر 
شکل مداوم از داستان به جامعه شناسی و تاریخ، جنبه های مهمی 
از ماهیت نوشــتار ارنو را به ما می نماید. این اثر با همه اختصارش 
ادای احترام فوق العاده ای اســت به یــک زن قوی که بیش از پدر 
توانســته بود شأن خود را در شــرایط غالبا نامطلوب حفظ کند. در 
رابطه او با مادرش شــرم و سکوت طاقت فرسا به آن شدت وجود 

ندارد.

«شرم» (۱۹۹۶) نمایانگر رنجی است که در بازسازی گذشته در 
آثار آنی ارنو وجود دارد. به نظر می رســد که این کتاب از بســیاری 
جهــات ادامه بازنمایی پدر او باشــد. ارنو ســعی می کند خشــم 
ناگهانی پدرش را نسبت به مادرش در یک لحظه خاص از گذشته 
تعریف کند و اولین ســطر مانند ضربه شــلاق فرود می آید: «پدرم 
یک بعدازظهر یکشــنبه در ماه ژوئن می خواست مادرم را بکشد». 
مثل همیشــه، ارنو به دنبال آن اســت که از حد قابل تحمل فراتر 
بــرود. خودش در این کتاب می گوید «همیشــه خواســته ام کتابی 
بنویســم که بعدش صحبت کردن درباره آن برایم غیرممکن باشد، 
کتابــی که تحمل نگاه دیگران را برایــم غیرممکن  کند». آنچه این 
تجربه را تحمل ناپذیر می کند، شــرمی اســت که ریشــه در شرایط 
زندگی خفت بار دارد. در نوشــته های آنی ارنو بحث بر سر کرامت 
یا فقدان کرامت اســت. ادبیات بــه او پناهگاهی می دهد تا بتواند 
از چیزهایی بنویســد که گفت وگو درباره شان در تماس مستقیم با 

دیگران غیرممکن است.
یک شــاهکار از میــان آثار او روایتی اســت خویشــتن دارانه و 
غیراحساســی از ســقط جنین غیرقانونی راوی بیست و سه ســاله. 
«اتفاق» (۲۰۰۰) یک روایت اول شــخص اســت که مانند بسیاری 
دیگــر از آثار او به فاصله بــا خودِ تاریخی تأکیــد نمی کند. «من» 
روایتگــر به دلیل محدودیت های اخلاقی یک جامعه ســرکوبگر و 
نگاه تحقیرآمیز مردمی که با آنها روبه رو اســت به یک ابژه تبدیل 
می شــود. او در این متن  که به طور بی رحمانه ای صادقانه اســت، 
تأملات خود را با شــفافیت تمام در پرانتــز ابراز می کند و هم زمان 
خود و خواننده را مخاطب قرار می دهد. در این فواصل، ما در زمان 
نگارش، یعنی بیست وپنج سال پس از آن «اتفاق»، قرار می گیریم؛ و 

خواننده شدیدا با آنچه زمانی اتفاق افتاده درگیر می شود.
نوشتار آنی ارنو تماما تابع فرایند زمان است. سلطه قراردادهای 
اجتماعی بر زندگی ما بیش از هر یک از آثار او در «سال ها» (۲۰۰۸) 
اهمیت می یابــد. «ســال ها» بلندپروازانه ترین پروژه او اســت که 
شــهرت جهانی و خیل طرفداران و پیروانش را مرهون آن اســت. 
آن را «اولین خودزندگی نامه جمعی» خوانده اند و دورس گرونباین، 
شــاعر آلمانــی، آن را به عنوان یک «حماســه جامعه شــناختی» 
پیشــگامانه درباره جهان معاصر غرب ستوده است. در این روایت، 
ارنو سوم شــخص حافظه جمعی را جایگزین حافظه خود می کند 
تا ســلطه روح زمان بر زندگی خود را نشــان دهــد. هیچ حافظه 
عاطفی ای به مفهوم پروســتی کلمه وجود ندارد که به واسطه آن 
بتواند مستقیما به سال های ابتدایی زندگی خود برود. زندگی ما با 
داســتان هایی که گفته، ترانه هایی که خوانده و ترندهایی که رایج 
می شوند، شکل می گیرد. و این قراردادها بسیار زودگذرند. به همین 
دلیل، برای ارنو بسیار دشــوار است که خود را در شخصی که یک 
زمانی خود او بوده، بازشناسد. در «سال ها» حافظه فردی و جمعی 

با هم درآمیخته اند.
آنی ارنو آشکارا به نیروی رهایی بخش نوشتن اعتقاد دارد. آثار 
او مســتحکم، به زبان ساده و تمیز نوشته شده است و هنگامی که 
او با شــجاعت و دقتی بالینی رنج تجربه طبقاتی را آشکار می کند 
و شرم، احســاس حقارت، حسادت یا ناتوانی در درک کیستی خود 

را توصیف می کند، به چیزی ستودنی و ماندگار دست یافته است.
* بخشی از متن معرفی آنی اِرنو در وب سایت رسمی نوبل

یکشنبه
۱۷ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۹

  آنی اِرنو چیزی درمورد جهانی کــه در آن زندگی می کنیم به   .
ما می گوید: شتاب پس از جنگ جهانی، مصرف گرایی، فردگرایی، 
و نقش سیاســت و تاریخ در زندگی افراد. در واقع، خاطرات او 
را می توان به عنوان روایتی جامعه شــناختی از فرانســه پس از 
جنگ خواند و در عین حال این خاطرات احساسات آشنا و حس 
نوســتالژی را برمی انگیزند. در آثار او امــر کلی و امر جزئی درهم  

می آمیزند. چه چیزی آثار ارنو را این قدر جذاب می کند؟
ارنــو مجموعــه ای از آثار اصیــل در قالــب خودزندگی نامه 
پدیــد آورده کــه در آنها خصوصی ترین تجربه  ها ریشــه در بافت 
تاریخی شــان دارند. برای مثال «اتفــاق» را در نظر بگیرید. ارنو در 
این کتاب تجربه سقط جنین خود در سال ۱۹۶۴ را با جزئیات بازگو 
می کند، اما تنها به بازســازی این تجربه جســمی اکتفا نمی کند. 
بلکه او همچنیــن به مجموعه ای از باورهــای حاکم بر کنش ها 
و واکنش هــای مــردم در آن برهه می پردازد. اگــر ارنوی جوان از 
خانــواده ای ثروتمند بود، احتمــالا می توانســت در یک کلینیک 
خصوصی در خارج از فرانسه این کار را انجام دهد. او در این کتاب 
ریــاکاری جامعه ای را تقبیح می کند کــه در آن صاحبان قدرت، از 
جمله پزشکان، با محکوم کردن سقط جنین، آسیب پذیرترین افراد 
را به ســوی گزینه هایی ســوق می دهند که جان شــان را به خطر 

می اندازد.
من فکر می کنم که نگاه جامعه شناختی دقیق و تزلزل ناپذیر او 
به مســائل چیزی است که آثار او را برای بسیاری جذاب کرده و در 
عین حال همین ویژگی انتقاداتی را به کارش وارد کرده اســت. اما 
من مطمئن نیســتم که بتوان نوشته های او را نوستالژیک دانست. 
به دلیل نگاه قوم شناســانه و ســبک بی آرایه او، به نظر می آید که 
نوشــتار او در برابر نوســتالژی مقاومت می کند. با این حال، گاهی 
در کتاب های او (برای مثال در «ســال ها») می بینیم که ارنو درباره 
اشتیاق جمعی نسبت به گذشته و این احساس که «قبلا همه چیز 

بهتر بود» می نویسد.
  ما می توانیم آثــار ارنو را با یک لنز تاریخی نیــز بخوانیم. آیا   .

می توان تجربه او را نمونه ای از رأی دهندگان فرانســوی چپ گرا 
دانســت؟ آیا ناامیدی و امیدهای کوچک سیاسی او نماینده یک 

نسل در فرانسه پساجنگ است؟
نظرات سیاسی ابرازشده در کتاب های او، خصوصا در «سال ها»، 
نماینده بخشی از نسل پس از جنگ است نه همه آن؛ که از جمله 
می توان به ترقی خواهان، فعالان حقوق زنان و سوسیالیســت ها 
اشاره کرد. در واقع این نظرات نماینده بخش چپ گرای جمعیت 
اســت که با رویدادهای مه ۱۹۶۸، جنبــش آزادی زنان و انتخاب 
میتِران در ســال ۱۹۸۱ بــه وجد می آمد و احتمــالا با بحران های 
اقتصادی و گفتمان ضدمهاجرتی جبهه ملی ســرخورده می شد. 
اینها دیدگاه هایی اســت که خصوصا در «ســال ها»، با استفاده از 
«ما» به جای «من» بیان شــده اند. همچنیــن می توان دید که این 
نوع اســتفاده [از ضمایر] به نوعی یک برساخته فرهنگی و روایت 
جمعی اســت. اما آنچه برای من جالب اســت این است که ارنو 
ســعی می کند حتی فراتر از رویدادهای سیاســی بــرود: او به این 
می اندیشــد که چگونه تغییرات فرهنگــی، اجتماعی و فناوری بر 

طرز فکر و زندگی ما اثر می گذارد.
  جای «من» و «او» میسر می شود؟ او چه استراتژی ای به کار   .

می گیرد تا نشان دهد که واقعا کیست؟
ارنو از اســتراتژی های متنی متعددی در سبک منحصربه فرد 
نوشــتارش بهره می برد. اولا حتی اگر پیوستگی ای در تمامی آثار 
اتوبیوگرافیک او وجود داشته باشــد، نگارش هر کتاب او متفاوت 
از دیگری اســت و هر متنی شــکل روایی خاص خود را دارد. سه 
کتاب اول او رمان های اتوبیوگرافیک مبســوط و چندصدایی بودند 
که از زبان محاوره ای اســتفاده می کردند. ایــن رمان ها بیان کننده 
حس خشم بودند. اما بعدتر، در دهه ۱۹۸۰، ارنو سبک خوددارتری 
را برگزید و اگرچه باز از روایت اول شــخص اســتفاده می کرد، اما 
بر افراد دیگری غیر از خود و ســیر زندگی  آنها تمرکز داشــت. به 
بیــان دقیق تر او در دو کتاب «جایگاه» و «یک زن» درباره والدینش 
نوشــت. بعضی از متن های او در قالب خاطرات نوشــته شده اند 
که بعضی شان بسیار شخصی هســتند و بعضی دیگر متشکل از 
صحنه هایی روزمره هستند که در فضا های عمومی می گذرند. در 
بســیاری از آثار او عکس ها نقش پررنگی دارند، اگرچه در بیشــتر 
موارد خود عکس ها مســتقیما در کتاب اســتفاده نشده اند بلکه 
توصیف شــده اند. عکس ها در کار او از اهمیت زیادی برخوردارند 
چراکه مدرکی هســتند بــرای «آنچــه زمانی بــوده». آنها به ما 
ســرنخ هایی درباره مُد و کالاهای مصرفی، اشیا، مکان ها، لباس ها 
و ژست ها می دهند و اینها مواردی هستند که افراد را در جامعه و 
یک برهه تاریخی قرار می دهند. عکس ها همچنین نشان می دهند 
که زیســتن دوباره در لحظاتی از گذشــته تا چه حد برای نویسنده 

دشوار است.
  ارنو بــا آثار خود ســهمی در ژانر خودنگاشــت داســتانی  .

 (autofiction) دارد. ممکن اســت در این باره بیشــتر برای مان 
بگویید؟

جالب است که بدانید ارنو هیچ گاه به طور کامل از خودنگاشت 
داســتانی اســتقبال نکرده اســت. او همیشــه تأکید می کند که 
نوشــته های او برگرفته از تخیل نیســتند، بلکه از تجربه واقعی و 
زندگی و خاطرات خود او نشئت می گیرند. اما آنچه او واقعا ابداع 
می کند فرم های ادبی هســتند. البته در فرایند ادبی همیشه ابداع 
دخیل است، اما نویسنده در به کارگیری این کلمه محتاطانه عمل 
می کند. همان طورکه پیش تر گفتم، ارنو می خواهد انتقاد کند و ما 
مجبور به پذیرش آن نیســتیم. با این حال، مشخصه خودنگاشت 
داستانی، برخلاف زندگی نامه سنتی، چندپارگی و بیان روایت هایی 
است که قرار نیست کل زندگی (از کودکی تا لحظه نگارش) را در 
بــر بگیرند. این ژانر به برهه های کوچک تــری می پردازد و به طور 
ضمنی به تغییر شــکل واقعیت توسط داستان اشــاره دارد. آثار 
ارنو را نمی توان به ســادگی خودنگاشت داستانی دانست، اگرچه 

بسیاری آثار او را نمونه ای از این ژانر می دانند.
  ارنو در توصیفات خود بســیار جسورتر از هر محققی است. او   .

از به تصویر کشــیدن عدم رواداری طبقه متوسط (که خود او نیز 
جزئی از آن اســت) در مواجهه با مهاجــران ابایی ندارد. من به 
عنوان یک لهستانی، احساس می کنم که او نگاه مردم فرانسه به 
اروپای مرکزی و شرقی را بسیار خودبزرگ بینانه نشان می دهد: [از 
نظر مردم فرانسه] این بخش از اروپا عقب مانده و متعصب است 
و برای آزادی پس از ۱۹۸۹ [سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک 
شــرق] آمادگی ندارد. او در «ســال ها» می نویسد «ما احساس 

نمی کردیــم که ما و آنها به یک اروپا تعلــق داریم». آیا باید این 
اظهارات را بیانگر ناخودآگاه فرانســوی بدانیم، بیانگر چیزی که 
حقیقت دارد اما خلاف ایده آل اســت؟ و آیا ارنو هم وطنان خود 

را قضاوت می کند؟
در آثار ارنو نوعی شــیفتگی نســبت به روسیه و اروپای شرقی 
دیده می شود. با این حال باید توجه داشته باشیم که نظر او درباره 
اروپای مرکزی و شرقی و شوروی سابق به زندگی و تجربه شخصی 
او برمی گردد: ارنو در اواخر دهه ۱۹۸۰ به بسیاری از شهرهای شرق 
اروپا ســفر کرد تا در گفت وگوها و همایش هایی که به آنها دعوت 
شده بود شــرکت کند – شهرهایی مانند پراگ، بوداپست، لنینگراد 
(سن پترزبورگ فعلی) و مسکو. نگاه او به اروپای مرکزی و شرقی 
عمیقا ادبی و رمانتیک است. همچنین اشتیاق او برای تاریخ، مناظر 
و نظام ارزشــی متفاوت این کشورها مشــهود است. این احساس 

تفاوت بخشی از بازنمایی جمعی ای است که او ارائه می کند.
اما درمورد ســؤال دوم شــما، اینکه آیا ارنو مردم فرانســه را 
قضــاوت می کند؟ باید گفت کــه بعضی از نظــرات ارنو احتمالا 
نماینده نظرات اکثریت مردم فرانســه نیســت. و او این نظرات را 
نــه تنها در کتاب هایــش، بلکه در مقالات و ســرمقاله های خود 
در روزنامه ها بیان کرده اســت. برای مثــال، او در مقاله ای که در 
ســال ۲۰۱۹ در روزنامه «لیبراسیون» منتشر کرد حجاب یا روسری 
مسلمانان را تقبیح نمی کند (این موضوعی است که در چند دهه 
گذشته در کنار مفهوم فرانسوی لائیسیته همواره مورد بحث بوده 
اســت). برعکس، او معتقد است که دفاع از حق انتخاب حجاب 
کنشی فمینیستی و در راستای همبستگی زنان است. همان طورکه 
شــما گفتید، ارنو از بیــان مواضعی که ممکن اســت مورد قبول 

اکثریت نباشد، ابایی ندارد.
  آیا ارنو علنا از جنبش فمینیســتی حمایــت می کند؟ آیا او به   .

نوعی خود را چهره ای فمینیست می داند؟
بلــه، قطعا. بــرای مثال می توان بــه اولین رمــان او با عنوان 
«زن یخ زده» اشــاره کرد که در ســال ۱۹۸۱ منتشر شد. نسل جدید 
فمینیســت ها با نگاهی به گذشته در حال کشــف یا بازیابی «زن 
یخ زده» هستند و تحت تأثیر به روز بودن این متن قرار گرفته اند. ارنو 
همیشــه در بیان نظراتش حمایت از زنان را مدنظر داشته است. 
او در فرانســه، خصوصا در چند ســال  اخیر، به عنــوان چهره ای 
فمینیست شناخته می شود. برای مثال، او با اشتیاق درباره جنبش 
«من هــم» (me too) صحبت کرده اســت. جالب اســت که در 
جریان تحولات امروز می بینیم که یک زن در دهه هشتاد عمر خود 
می تواند یکی از نمادها و صداهای جنبش فمینیســتی در فرانسه 

باشد.
  سؤال آخر من درباره تغییرات در مرجعیت ادبی است. اکنون   .

می بینیم که زنان بیشــتری در ادبیات مطرح شده اند، زنانی مانند 
آنــی ارنو، الِِنا فِرانته، و ناتالیا گینزبــورگ. آیا فکر می کنید که یک 

جابه جایی در مرجعیت ادبی در حال وقوع است؟
امیدوارم. من معتقدم که علاقه ای برای شــنیدن این صداها و 
در کل برای شنیدن از تجربه و نگرش زنانه وجود دارد. در فرانسه 
شاهد فاصله گرفتن از «ادبیات فاخر» هستیم، ادبیاتی که باید بسیار 
پیچیــده و زیبا می بــود. به عقیده من نحــوه درک ادبیات در حال 

تغییر، و از نظر من رو به بهبود است.

بخشی از  گفت وگو  با دکتر  الیز هاگنی لِژه، استاد ادبیات فرانسه در  دانشگاه  سنت اندروز
آنی  ارنو  و  تاریخ 


